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محمد جعفری )قنواتی( پژوهشگر ادبیات شفاهی و عضو شورای علمی 
دانشنامۀ فرهنگ مردم در مرکز دايرهًْ  المعارف بزرگ اسلامی است. ده  ها 
ايران منتشر کرده است.  ادبیات شفاهی  مقاله در نشريات داخلی دربارۀ 
از روايت  های شفاهی هزار و يک  شب، دو  آثارش عبارت  اند  از  برخی 
روايت از سلیم جواهری و قصه  ها و افسانه  هايی از گوشه و کنار ايران. به 
تازگی تصحیح نسخۀ خطی جامع الحکايات، شامل 46 افسانۀ ايرانی، را 

به چاپ رسانده است. 

افسانه هاي عشقي از انواع مهم افسانه هاي مردم 
ايراني تبار به شمار مي آيند. برخلاف مغرب زمین، اين 
افسانه ها در میان مردم شرق و به ويژه ايرانیان رواج 
عام دارند. از جمع 46 ‘حکايت’ يکي از نسخه هاي 
‘جامع الحکايات،’  22حکايت افسانۀ عاشقانه اند.1 

از صدها سال پیش، در حوزۀ فرهنگ و تمدن ايراني 
که از آمودريا تا شبه قارۀ هند و آسیاي صغیر را 

دربرمي گیرد، افسانه هاي عشقي در میان مردم نقل و 
روايت مي شده اند. در بسیاري از مناطق و شهرهاي اين 
حوزۀ گسترده، عشق واقعي ولی مشکل ساز دو دلداده 

به افسانه اي مشهور تبديل شده است. کمتر شهر و 
روستايي است که نمونه اي از اين گونه افسانه ها در آن  

يافت نشود. بازتاب بسیاری از اين افسانه ها را در ساير 
گونه هاي ادب شفاهي نیز مي شود ديد. في المثل در 

میان فارسي زبانان، مثل هاي متعددي با استناد به افسانۀ 
لیلي و مجنون يا فرهاد و شیرين رايج شده است.

علاقۀ مردم به اين گونه افسانه ها و شهرت آنها در میان 
عامه باعث شده است که بسیاري از شاعران با الهام 
يا وام گیري از اين افسانه ها به طبع آزمايي بپردازند. 
فخرالدين اسعد گرگاني )قرن پنجم قمری/يازدهم 

میلادی( در مقدمه منظومۀ ويس و رامین و ضمن شرح 
گفت وگوي خود با عمید ابوالفتح مظفر، حاکم اصفهان، 

به محبوبیت اين داستان در میان مردم اشاره مي کند:

مرا يک روز گفت آن قبلۀ دين
چـه گويي در حديث ويس و رامین
که مي گويند چیزي سخت نیکوست

در اين کشور همه کس داردش دوست2

داستان خسرو و شیرين از نمونه هايي است که پیش 
از آنکه نظامي با قلم سحرانگیزش نقشي جاودانه 
از آن به يادگار گذارد، در میان مردم رايج بوده و 

روايت هاي متعددي از آن زبان به زبان نقل مي شده 
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محمد جعفری )قنواتی(
پژوهشگر ادبیات شفاهی و ويراستار ارشد دانشنامۀ فرهنگ مردم ايران

1‘جامع الحکايات’ نام عام چند کتاب است که از قرن يازدهم 
قمري به بعد تدوين شده اند. اين کتاب ها عمدتاً شامل افسانه هاي 

رايج در میان مردم اند. در برخي از آنها افسانه هايي از طوطي نامه ها، 
فرائدالسلوک و ساير کتاب هاي ادب رسمي نیز ديده می شود. ويژگي 

اصلي اين کتاب ها نثر آنهاست که به زبان گفتاري نزديک است.
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است: “سوژۀ منظومه پیش از نظامي موجود بوده . . . ولي 
علاوه بر منابع مکتوب، روايت هاي شفاهي نیز میان مردم 
جاري بوده است و با قصر شیرين و بناهاي بیستون . . . 
مربوط بوده است. طبري گفته است که دربارۀ خسرو 

پرويز ساساني داستان هاي فراواني میان مردم است. اگر 
نظامي از منابع مکتوبي ـ که فعلًا براي ما ناشناخته است ـ 
استفاده نکرده، روايات شفاهي آن عهد که در آذربايجان 

رايج بوده، براي خلاقیت او زمینۀ اساسي بوده است.”3

حسن ذوالفقاري در پژوهشي قريب 360 منظومۀ عاشقانۀ 
فارسي را شناسايي کرده است.4 توجه شاعران به داستان ها 
و افسانه هاي عاشقي رايج در میان مردم، طي قرن ها تداوم 

داشته است که يکي از نمونه هاي متأخر چنین توجهي، 
منظومۀ فلک نازنامه، سرودۀ تسکین شیرازي )قرن دوازدهم 
قمری/هجدهم میلادی( است. فراواني افسانه هاي عاشقانه 
در ادبیات شفاهي ما و نیز فراواني منظومه هاي عاشقانه در 
ادب فارسي از اقبال عمومي خوانندگان و مخاطبان به اين 
نوع ادبي نشان دارد. از نظر اجتماعي، توجه به داستان هاي 
غنايي و بسامد بالاي چنین منظومه هايي را مي بايد پاسخي 

به ضرورت ها و نیازهاي قشر معیني از خوانندگان و 
مخاطبان محسوب کرد، زيرا ‘يک’ اثر هنري و توده اي از 

‘خوانندگان’ باهم نوعی میدان زيباشناختي پديد مي آورند. 
برداشت هاي زيبايي شناختي يک دوره مستقیماً با فلسفه 

همان دوره پیوند دارد و فقط در اين متن است که بستگي 
میان خواننده و نويسنده معني مي يابد. نويسنده براي 

خوانندگاني بالفعل يا بالقوه، يعني براي خوانندگاني که 
هم اکنون وجود دارند يا آنان که امکان به وجود آمدن شان 

هست، چیز مي نويسد.5

تعريف افسانه هاي عاشقانه
افسانۀ عاشقانه چگونه افسانه اي است؟ آيا به صرف اينکه 

در افسانه هاي عشق و مناسبات عاشقانه باشد، مي توانیم آن 
را افسانۀ عاشقانه بنامیم؟ البته اين گونه نیست. همان گونه 

که وجود عنصر سحر در يک افسانه  دلیلي بر قرار گرفتن 
آن افسانه در رديف افسانه هاي سحرآمیز نیست، موضوع 

عشق نیز به تنهايي افسانه ای را در رديف افسانه هاي عاشقانه 
قرار نمی دهد. آنچه باعث تمايز افسانه هاي عاشقانه از ساير 
افسانه ها مي شود، آن است که عشق و مناسبات عاشقانه در 

مرکز افسانه قرار بگیرد، به گونه اي که حذف آن باعث اختلال 
اساسي در ساختار افسانه شود و آن را از معنا و مفهوم تهي 
کند. محمدجعفر محجوب در يکي از سخنراني هاي خود 
همین موضوع را با زباني دلنشین و ساده شرح داده است:

اگر کسي دختري را ديد و خوشش آمد و عاشق 
او شد و بعد هم رفت و آن دختر را گرفت، اين 

ديگر داستان عاشقانه نمي شود. داستان عاشقانه وقتي 

است که اين بابا عاشق دختري بشود، ولي نتواند 
با او ازدواج کند. يعني در راه هزاران گیر و بند و 

گرفتاري و مشکل وجود داشته باشد و او آن موانع و 
بندها را يکي يکي از سر راه بردارد.6

افسانه هاي عاشقانه را از نظر ادبي، همچون منظومه هاي 
عاشقانۀ کتبي، بايد بخشي از ادب غنايي )Lyric( محسوب 

کرد. در ادبیات غنايي، به ويژه ادبیات غنايي داستاني، 
“موضوع اصلي بیان حالات و احساسات مربوط به وصال 

و فراق است. در بخش هايي هم شاعر به مناسبت به وصف 
پديده هاي زيباي طبیعت مي پردازد و در همۀ آن ها بدون 
استثنا، شاعر به ستايش قهرمان زن پرداخته و از زيبايي و 

علوّ و عظمت او داد سخن داده است.”7

در میان بسیاري از اقوام و ملل خواندن ادبیات غنايي با 
نواختن ساز همراه بوده است. في المثل در يونان باستان 

 Lyre در يوناني و Lura( اين اشعار با همراهي بربط
در انگلیسي و فرانسه( خوانده مي شد. در ادب کلاسیک 
ما نیز اين موضوع به چشم مي خورد. نظامي در منظومۀ 

خسرو و شیرين وصفي از مجلس آراستن خسرو در 
شکارگاه مي آورد و طي آن به توصیف شعرخواني باربد و 

نکیسا به همراه ادوات موسیقي مي پردازد:

در آن مجلس که عیش آغاز کردند
به يک جا چنگ و بربط ساز کردند

نواي هر دو مرغ از بربط و چنگ
به هم در ساخته چون بوي با رنگ
ستاي )سه تار( باربد دستان همي زد

به هشیاري ره مستان همي زد
نکیسا چنگ را خوش کرده آغـاز

فکنده ارغنون را نغمـه بر ساز
از اين سو باربد چون بلبل مسـت
ز ديگر سو نکیسا چنگ در دست

بگوش چنگ در ابريشـم ساز
فکنده حلقه هـاي محرم آواز

2فخرالدين اسعد گرگانی، ويس و رامین، تصحیح محمد روشن )تهران: 
انتشارات صداي معاصر، 1381(، 37.

3ي. ا. برتلس، نظامي شاعر بزرگ آذربايجان، ترجمۀ حسین محمدزاده 

)تهران: انتشارات پیوند، 1355(، 70.
4حسن ذوالفقاري، منظومه هاي عاشقانۀ ادب فارسي )تهران: انتشارات 

نیما، 1382(.
5جمشید مصباحي پور ايرانیان، واقعیت اجتماعي و جهان داستان )تهران: 

امیرکبیر، 1358(، 129.
6محمدجعفر محجوب، ادبیات عامیانه ايران، به کوشش حسن ذوالفقاري 

)تهران: نشر چشمه، 1382(، 187.
7سیروس شمسیا، انواع ادبي )تهران: انتشارات فردوس، 1381(، 139.
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در اين مجلس، نکیسا از زبان شیرين و باربد از 
زبان خسرو به غزل گفتن و وصف عاشق و معشوق 

مي پردازند. اين نوع قصه خواني در ادب شفاهي ما 
ريشه هاي عمیقي دارد که قدمت آن به گوسان هاي 

پارتي مي رسد. چرگرهاي کردي و عاشیق هاي آذري نیز 
بي ارتباط با سنت ياد شده نیستند.

در بسیاري از افسانه هاي عاشقانه، قهرمانان افسانه، 
عاشق و معشوق، ضمن شعرخواني علايق و عواطف 

خود را نسبت به هم ابراز مي کنند. افسانۀ معروف 
مغول دختر يکي از نمونه هاي نظرگیر اين گونه افسانه 

است.8 ترانه خواني در روايت اين گونه افسانه به قدري 
شايع و رايج است که مي شود آن را ويژگي ساختاري 

افسانه هاي عاشقانه دانست.

انواع افسانه هاي عاشقانه
در همۀ انواع ادبیات داستاني و از جمله در 

يا گره افکني  نام گره داستاني  با  افسانه ها، مقوله اي 
وجود دارد. در واژه نامۀ هنر داستان نويسي دربارۀ 

گره افکني آمده است: “به هم انداختن حوادث 
و اموري است که پیرنگ داستان و نمايش نامه 

را گسترش مي دهد. به عبارت ديگر، وضعیت و 
موقعیت دشواري است که بعضي اوقات به طور 

ناگهاني ظاهر مي شود و برنامه ها، راه و روش ها و 
نگرش هايي را که وجود دارد، تغییر مي دهد . . . 
داستان بخشي از روايتي است که در آن کارها به 
هم گره مي خورد و موجب مي شود که کشمکش 

مقوله در  اين  يابد.”9  متقابل گسترش  نیروهاي 
دارد، زيرا  افسانه هاي عاشقانه جايگاه ويژه اي 

باعث توسعۀ افسانه مي شود که يکي از نتايج آن، 
ترغیب مخاطب به شنیدن ادامه افسانه است. گره در 
مانع  که  به گونه اي ظاهر مي شود  عاشقانه  افسانه هاي 

وصال عاشق و معشوق است. همۀ تلاش هاي دو 
طرف اصلي افسانه برای برطرف کردن و بازگشايي 

اين گره سامان مي يابد.

گره در افسانه هاي عاشقانه به اشکال متفاوت ظاهر 
مي شود. گاهي اختلاف طبقاتي عاشق و معشوق مانع 

وصال آنها مي شود. في المثل، در افسانۀ عارف و مهتاب 
يا گل حسرت که در منطقه خوزستان بسیار رايج است، 
اختلاف طبقاتي عاشق و معشوق که پسر عمو و دختر 
عمويند، در افسانه گره می افکند.10 پدر عارف پینه دوز 
و پدر مهتاب پادشاه کشور است. از همین رو، “پادشاه 

عارش مي آمد که دخترش را به عارف بدهد.” در برخي 
از روايت هاي عزيز و نگار نیز اختلاف طبقاتي گره 

اصلي را سامان مي دهد.

در برخي افسانه ها، اختلافات قبیله اي و منطقه اي يا 
بیگانه بودن عاشق گره افسانه را شکل مي دهد. در 

افسانۀ حسینا، اختلاف منطقه اي باعث ايجاد گره در 
افسانه مي شود:11 “قاضي و مفتي و کوفتي و جفتي همه 
جمع شدند و به پیش پادشاه شهر شیراز راهي کردند. 

پادشاه شهر شیراز خدمت به خوبي بکرد و گفت: 
پرسیدن عیبي نباشه. به چي کار آمديد؟ قاضي گفت: ما 

آمديم که بچه پادشاه ما را به جمع نوکر خود قبول کني. 
گفت: ما از اي شهر به اي شهر دختر نمي دهیم. هر کس 

که سیبي داره، دنداني هم داره. به راهي که آمديد پس 
بريد.”12 همان گونه که از متن مشخص است، پدر دختر 

به رغم عزت و احترامي که براي مهمانان خود قائل 
است، بیگانه بودن پسر را عامل مخالفت خود اعلام 
مي کند. گاهي يک رقیب سیاسي در شکل گیري گره 

داستاني سهم دارد و گاه ترکیبي از دو يا چند عامل توأم 
عمل مي کنند.

پس از تشکیل گره و اوج گیري کشمکش هاي مترتب 
بر آن نوبت به بازگشايي گره مي رسد. “گره گشايي 

پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده يا نتیجه نهايي رشته 
حوادث است. وقتي رويارويي نیروهاي متقابل، بحران 
و بزنگاه يا نقطه اوج را به وجود مي آورد، گره گشايي 
نتیجه منطقي آنهاست و پیرنگ داستان، در گره گشايي 
سرنوشت شخصیت هاي داستان تحقق مي يابد و آن ها 
به وضعیت و موقعیت خودآگاهي پیدا مي کنند؛ خواه 

اين وضعیت و موقعیت به نفع آن ها باشد، خواه به 
ضررشان.”13

براساس چگونگي گره گشايي، افسانه هاي عاشقانۀ 
ايراني به دو دسته کلي تقسیم می شوند: افسانه هايي که 
سرانجام خوشي دارند و آنهايي که به پاياني فاجعه بار 
و تراژيک مي انجامند. در دستۀ اول، عاشق و معشوق 
پس از طي راه هاي طولاني، سفرهاي فراوان، تحمل 
سختي و مصائب، قبول رنج و مرارت، بي خوابي و 

دربه دري، گرسنگي و ساير سختي ها سرانجام به وصال 

8روشن رحماني، افسانه هاي دري )تهران: انتشارات سروش، 1374(، 238.

9جمال میرصادفي و میمنت میرصادقي، واژه نامۀ هنر داستان نويسي 

)انتشارات کتاب نادر، 1377(، 230.
10داريوش رحمانیان، افسانه هاي لري )تهران: نشر مرکز، 1379(، 

229ـ233.
11براي برخي از روايت هاي اين افسانه بنگريد به حسین کوهي کرماني، 

پانزده افسانه از افسانه هاي روستايي ايراني )تهران: انتشارات ابن سینا، 
1348(، 83ـ89؛ حمیدرضا خزايي، جهان تیغ )مشهد: انتشارات ماه 

جان، مشهد، 1381(؛ روشن رحمانی، افسانه هاي دري.
12روشن رحمانی، افسانه هاي دري.

13جمال میرصادفي و میمنت میرصادقي، واژه نامۀ هنر داستان نويسي، 230.
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هم مي رسند. در داستان فلک ناز و خورشیدآفرين، که 
با نام هاي ديگری از جمله فلک ناز و سروگل طناز هم 

شناخته می شود، پس از آن که فلک ناز چهرۀ نقاشي شدۀ 
سروگل را مي بیند، براي رسیدن به او سفري دور و دراز 

و پرماجرا در پیش مي گیرد. او در اين سفر مبارزه هاي 
فراوان، سختي هاي زياد و مشکلات بسیار را تجربه 

مي کند.

در دستۀ دوم، عاشق و معشوق به رغم تحمل همۀ 
سختي ها و درگیري ها به وصال نمي رسند و معمولاً 

جوان مرگ مي شوند. در اين دسته از افسانه ها، 
معمولاً رقیب توانگر و قدرتمندي در راه عاشق قرار 

دارد. هرچند معشوق علاقۀ مفرطي به عاشق دارد، 
بنا به دلايل گوناگون نمي تواند از حلقۀ رقیب توانگر 

خارج شود و به همین علت، معمولاً خودکشی 
مي کند. عاشق نیز وقتي از اين موضوع آگاه مي شود، 

بر سر قبر معشوق مي رود و آن قدر شیون و زاري 
مي کند تا قالب تهي کرده، به معشوق مي پیوندد. در 
مواردي اين دو پس از آن که مشکلات را پشت سر 

مي گذارند، پیش از آن که طعم وصال را بچشند، 
يا  به همراه يکديگر قرباني سوانح طبیعي مي شوند 
در آخرين مرحله خروج از حلقۀ رقیب، اقدام به 

مي کنند. خودکشي 

در افسانۀ زيباي عزيز و نگار، عاشق و معشوق در 
آخرين مرحلۀ گريز از رقیب خود، شل احمد، ناچار 
مي شوند از رودخانه عبور کنند و در حین عبور در 

رودخانۀ متلاطم غرق مي شوند. رقیب آنها نیز به همین 
سرنوشت دچار مي شود. مردم جسد هر سه را از آب 
مي گیرند و دفن مي کنند. به وصیت رقیب، يعني شل 
احمد، او را در میان عزيز و نگار به خاک مي سپارند: 
“از قبر عزيز و نگار هر سال يک گل محمدي بیرون 

مي آيد و اين دو گل مي آيند که به هم برسند، اما از قبر 
شل احمد يک خار بیرون مي آيد و جلو رسیدن آن دو 
را به هم مي گیرد.”14 اين وضعیت تراژيک، به گونه اي 
ديگر در افسانۀ عارف و مهتاب روي مي دهد. اين دو 

نیز در آخرين مرحله خروج از تنگناي رقیب، براي 
آن که اسیر لشکر رقیب نشوند، خودکشي مي کنند. جنازۀ 
اين دو را پیرزني دفن مي کند و مانند افسانه پیشین، هر 

سال دو گل از روي قبر آن ها سبز مي شود که “به اين 
گل ها گل حسرت به جهان مي گويند.”15

در ادبیات کتبي ما افسانه هايي که پايانی فاجعه بار و تراژيک 
دارند، بیشتر محل توجه شاعران بوده و از میان اين گونه 

افسانه ها نیز به لیلي و مجنون بیش از بقیه توجه شده است. 
از قرن ششم قمری که نظامي )536-606ق/1209-1141( 

اين افسانه را به رشته نظم کشید تا قرن سیزدهم، قريب 
شصت شاعر ديگر با آن طبع آزمايي کرده، لیلي و مجنون 
را به نظم درآورده اند که معروف ترين آنها عبارت اند از  

امیرخسرو دهلوي )651-725ق/1253-1324(، عبدالرحمن 
جامي)818-898ق/1414-1493(، هلالي جغتايي)م. 

935ق/1502(، امیرعلي شیر نوايی )844-907ق/1440-
1501(، مکتبي شیرازي )م. 900ق/1495( و حزين لاهیجي 

)1103-1181ق/1692-1767(. ذکر اين نکته ضروري 
است که تعدادي از شاعران هم به عاشقانه هايی با پايان 

خوش علاقه نشان داده و آنها را به نظم درآورده اند. منظومۀ 
خسرونامه يا خسرو و گل منسوب به عطار نیشابوري 

)540-618ق/1145-1221( از آن جمله است.

از مقايسۀ پايان بندي ادبیات غنايي کتبي و شفاهي 
فارسي اين نتیجه حاصل می شود که ادبیات غنايي 

کتبي بیشتر به عاشقانه هايي با پايان غم انگیز و تراژيک 
گرايش دارد. اين موضوع ناشی از تأثیر ادبیات عرب بر 

ادبیات فارسي است.

نکتۀ مهم ديگر در مقايسۀ افسانه ها و منظومه هايي 
با پايان تراژيک نقش عاشق و مقايسۀ اين نقش در 

ادبیات شفاهي و کتبي فارسي است. منظومه هاي 
فاجعه آمیز ادب فارسي به شدت تحت تأثیر ادبیات 

غنايي عرب و به ويژه داستان هاي عرب دورۀ جاهلي 
است. عاشق در اين  قصه ها بسیار منفعل است و پیش 

از آنکه تلاشي درخور براي رسیدن به معشوق صورت 
دهد، منفعلانه در انتظار وقوع حوادث مي نشیند. به 

گفتۀ میا گرهارد، از پژوهشگران هزارويک شب، 
“عشق موقعیت نهايي محسوب مي شود که نه تغییر 

مي کند و نه تکامل مي يابد. اين عشق عاشق را به 
حرکت وادار نمي کند، بلکه او را در گونه اي انفعال 

و عوالم دروني غوطه ور مي سازد. مهم ترين محصول 
عشق براي عاشق، شعر و آواز است و اگر به نتیجه 
نرسد و بي اثر بماند، به مرگ منتهي مي شود؛ مرگي 

بدون هیچ دشواري و سختي.”16 از جمله در منظومۀ 
لیلي و مجنون، پس از آنکه پدر لیلي جواب رد به 

خواستگاری بزرگان قبیله قیس مي دهد، قیس دچار 
جنون و سرگشته کوه و بیابان مي شود:

زد دست و دريد پیرهن را
کاين مرده چه مي کند کفن را

آن کز دو جهان برون زند تخت
در پیرهني کجا کشد رخت
چون وامق از آرزوي عذرا
گه کوه گرفت و گاه صحرا

ترکانه ز خانه رخت بر بست

تأملی در افسانه هاي عاشقانه و مقايسۀ آنها با منظومه های عاشقانه
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در کوچ گه رحیل بنشسـت
دُراعه دريد و درع مي دوخت
زنجیر بريد و بند مي سوخت
مي گشت ز دور چون غريبان

دامن بدريده تا گريبان

انفعال او در همان ابتدا به حدی است که حتي خوبي و 
بدي را از هم تشخیص نمي دهد:

با نیک و بدي که بود در ساخت
نیک از بد و بد ز نیک نشناخت

او فارغ از آنکه مردمي هست
يا بر ورقش کسي نهد دست

او منفعل تر مي شود و حتی از خانواده، دوستان و 
بستگانش نیز مي خواهد که کاري با او نداشته باشند، 

يعني آنها را هم به انفعال دعوت مي کند:

اي بي خبران ز درد و آهم
خیزيد و رها کنید راهم

من گم شده ام مرا مجويید
با گم شدگان سخن مگويید

و حتي پند شنیدن را نیز درد و رنج مي داند:

تا کي ستم و جفا کنیدم
با محنت خود رها کنیدم
بیرون مکنید از اين ديارم

من خود به گريختن سوارم

اين مايه از انفعال و پذيرش حوادث سپردن از سوي 
قیس، که اکنون بايد مجنونش نامید، در ابتداي داستان 

واقع می شود که هنوز رقیب او، ابن سلام بغدادي، وارد 
ماجرا نشده است. از ذکر تفضیلي وضعیت مجنون 

پس از اين مرحله خودداري و فقط به هم نشیني او با 
حیوانات اشاره مي کنم. اين وضعیت در سراسر ادبیات 
داستاني عاشقانۀ اعراب دورۀ کهن، کم وبیش، به چشم 
مي خورد. افسانه ها و حکايت هاي عاشقانۀ هزارويک 
شب منقول از اين دوره نیز همین ويژگي ها را دارند. 

در مقابل چنین انفعالي، در افسانه هاي عاشقانۀ فارسي 
که پايانی فاجعه بار دارند، عاشق به هر کاري دست 

مي زند تا به محبوب خود دست يابد. نگاهي گذرا به 
افسانه هاي عزيز و نگار يا عارف و مهتاب به خوبي مؤيد 

اين موضوع است. عزيز در تلاش براي رسیدن به نگار 
راه هاي يک ماهه را يک شبه طي مي کند، به زندان مي افتد 
و سرانجام شبانه نگار را از ديار رقیب برمي دارد و فرار 

مي کند. در عارف و مهتاب، که ويژگي هاي افسانه اي 
آن برجسته تر است، باز هم عاشق بسیار فعال است. او 
شبانه و دور از چشم مأموران پادشاه به ديدن معشوق 

مي رود و هم چنین با هوشیاري، خلاف مجنون، در مقابل 
دسیسه هاي پادشاه، از خود واکنش نشان مي دهد و 

سرانجام شبانه به همراه معشوق خود از شهر مي گريزد. 
مرگ اين دو نیز در پايان افسانه از بنیاد با افسانه هاي 

اعراب دورۀ کهن متفاوت است. آنها در هنگام فرار با 
تعقیب سپاهیان پادشاه روبه رو مي شوند و هنگامي که 

احتمال دستگیري و اسارت شان می رود خودکشي مي کنند.

از اين رو، مي بايد گفت که نقش قهرمان )عاشق( در 
افسانه هاي عاشقانه با پايان فاجعه بار تفاوتي با نقش 

او در افسانه هاي خوش فرجام ندارد. اين مقايسه 
ضمن آنکه تفاوت افسانه هاي عاشقانۀ شفاهي با 

پايان فاجعه بار را با منظومه هاي کتبي همین نوع نشان 
مي دهد، مبین نکته ای نظري است که متن هايي با 

مضموني کم وبیش مشترک ممکن است ساختارهايي 
متفاوت داشته باشند.

ويژگي هاي افسانه هاي عاشقانه فارسي
پس از اشاره هايي به افسانه های عاشقانه، اکنون اين 

ويژگي ها را بیان می کنیم.

الف( اولین ويژگي افسانه هاي عاشقانه فارسي در 
بن مايه هاي خاص آنهاست. رايج ترين اين بن مايه ها 

عاشق شدن شاهزاده اي با شنیدن وصف زيبايي هاي يک 
دختر يا ديدن او در خواب يا ديدن تصوير او نزد فردي 

ديگر است. میا گرهارد، در کتاب ارزشمند خود، هنر 
قصه گويي، مي نويسد:

همۀ داستان هاي عاشقانۀ ايراني، بر محور 
معشوقه اي ناشناخته و گم نام مي چرخند. طرح 

اصلي اين قصه ها ساده است. قهرمان تنها با شنیدن 
نام يا وصف جمال دختري متعلق به سرزمیني 

دوردست، در دام عشقش گرفتار مي شود. سپس 
عاشق برمي خیزد و به راه مي افتد تا به معشوق 

بپیوندند و در نهايت به يمُن استقامت و پشتکار، 
به وصال او مي رسد. آن چه به اين قصه ها تحرک 

14علیرضا حسن زاده، افسانۀ زندگان )تهران: انتشارات بقعه و مرکز 

بازشناسي اسلام و ايران، 1381(، 844؛ براي ساير روايت هاي اين 
افسانه بنگريد به يوسف علیخاني، عزيز و نگار )تهران: انتشارات 

ققنوس،1381(.
15داريوش رحمانیان، افسانه های لری، 233.

16نغمه ثمیني، کتاب عشق و شعبده )تهران: نشر مرکز، 1378(، 270.
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مي بخشد، فاصلۀ جغرافیايي عاشق و معشوق 
است. عاشق غالباً شاهزاده اي دور از معشوق و در 

انتها، ازدواج طبیعي ترين پايان هاست.17

ب( بنا به گفته گرهارد و با توجه به متن افسانه ها، بايد بن مايۀ 
سفر را يکي ديگر از ويژگي هاي اين افسانه ها دانست. در 
افسانۀ دختر فتنۀ خون ريز، شاهزاده ابراهیم با ديدن عکس 

دخترِ پادشاه چین عاشق او مي شود و براي رسیدن به وصال 
او به چین سفر مي کند.81 يکي از پژوهشگران دربارۀ توجیه 

بنُ مايۀ سفر در افسانه هاي ايراني مي نويسد:

علت وجودي چنین داستان هايي را مي توان در 
سرزمین پهناور ايران جست وجو کرد. سرزمیني 

که به علت وسعت جغرافیايي اش، دوري عاشق و 
معشوق و سفر را امري طبیعي جلوه مي دهد.19

ج( در اين افسانه ها، قهرمانان داستان نقشي بسیار فعال 
و پرتحرک برعهده دارند. به نقش فعال عاشق پیش از 

اين اشاره شد، اما به همان میزان که عاشق در رسیدن به 
وصال هرگونه سختي را متحمل مي شود، معشوق نیز به 

وي براي تحقق هدفش ياري مي رساند. اين ياري ممکن 
است پشت پا زدن به زندگي پر ناز و نعمت خانوادۀ پدري 

و انتخاب زندگي سخت توأم با فقر در کنار عاشق و هم 
فرار از سرزمین پدري به همراه عاشق باشد. قديمي ترين 

روايتي که از نمونۀ اول مي توان مثال آورد گشتاسب و 
کتايون است. قیصر بنا به آيینی کهن به دختر خود، کتايون، 

مي گويد که دسته گلي در دست بگیرد و شوهر مطلوبش 
را با دادن دسته گل معین کند. برخلاف تصور قیصر که 
فکر مي کرد دخترش از میان فرزندان اشراف و درباريان 

فردي را برمی گزيند، کتايون دسته گل را به گشتاسب 
مي دهد. گشتاسب در آن زمان از پدر قهر کرده بود و  

شاگرد آهنگری بود که در کشور روم زندگي مي کرد و 
به همین سبب، از لحاظ شأن اجتماعي فردي دون پايه 

محسوب مي شد. قیصر ابتدا مخالفت مي کند، اما با اصرار 
کتايون، ضمن موافقت او را از قصر خود بیرون مي راند:

چو بشنید قیصر بـر آن بر نهاد
که دخت گرامي به گشتاسب داد

بدو گفت با او برو هم چنین
نیابي ز من گنج و تاج و نگین

گشتاسب از اين انتخاب شگفت زده است و علت را از 
کتايون جويا مي شود:

غريبي همي برگزيني که گنج
نیابي و با او بماني به رنج

پاسخ کتايون بسیار جالب توجه است:

چون من با تو خرسند باشم به بخت
تو افسر چرا جويي و تاج و تخـت

در افسانۀ عاشقانه ای با نام قصۀ شیرين عبارت 
حیدربیگ، که در دورۀ رواج چاپ سنگي چندين بار 
چاپ و منتشر شد، با همین ويژگي مواجه مي شويم. 

حیدربیگ، جوانی رشید و يکي از فرماندهان سپاه 
شاه عباس ، دختر قاضي کشمیر را به اتفاق در بیابان 
مي بیند و عاشق او مي شود. حیدربیگ براي رسیدن 
به او از اصفهان به کشمیر سفر مي کند و در آنجا با 

تلاش فراوان خود را به دختر مي رساند و سپس با او 
به ايران می گريزد. در بازگشت مجبور مي شود با سپاه 

پادشاه کشمیر به جنگي خونین بپردازد. نگارنده روايتي 
از اين افسانه را که از زبان هم میهنان عرب خود در 
خوزستان ضبط کرده است. مقايسۀ اين دو روايت 

بسیار تأمل انگیز است. راوي تأکید مي کرد که اين افسانه 
مربوط به منطقه اي میان دجله و فرات است. به رغم اين 
امر، تفاوت  ساختاري چندانی میان اين دو روايت ديده 
نمی شود و فقط در روساخت روايت دوم مي شود تأثیر 

افسانه هاي عاشقانۀ عرب را ديد.

د( از ديگر ويژگي هاي اين افسانه ها استفاده فراوان از 
زبان شعر است. عاشق و معشوق معمولاً در بسیاري از 

افسانه ها به زبان شعر با هم سخن مي گويند.

هـ( وجود شخصیتي با نام دايه يا پیرزن، که نقش 
دلاله و واسطه را میان عاشق و معشوق برعهده دارد، 

تقريباً از ارکان اين گونه افسانه ها به شمار مي رود. 
چنین شخصیتي در منظومه هاي عاشقانه کتبي نیز ديده 

می شود. جلال خالقي مطلق در مقالۀ بي نظیر خود، 
“مقدمه اي بر ادبیات پارتي و ساساني،” ضمن مقايسۀ 

منظومه هاي بیژن و منیژه و ويس و رامین به حضور اين 
شخصیت ها در هر دو داستان اشاره مي کند و مي نويسد:

دلاله هاي اين روابط، دايه ها و نديمه ها بودند و 
در کنار آن ها زناني هم بودند که به ظاهر براي 

17ثمیني، کتاب عشق و شعبده، 262.

18سیدابوالقاسم انجوي شیرازي، قصه هاي ايراني )تهران: امیرکبیر، 

1352(، 1-7؛ براي ساير روايت ها بنگريد به محمد جعفري )قنواتي(، 
روايت هاي شفاهي هزار و يک شب )تهران: نشر علم، 1384(، 139-

148؛ محسن میهن دوست، اوسنه هاي خواب )تهران: نشر مرکز، 1380(، 
58-65؛ همچنین روايتی از اين افسانه در ضیاء نخشبي، طوطي نامه، 

233. روايتي نیز در هزار و يک شب با عنوان ‘تاج الملوک’ آمده است.
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فروش برخي چیزها به خانه هاي اشراف رفت و 
آمد داشتند، ولي کار اصلي آن ها رساندن همه گونه 
اخبار، از جمله و به ويژه پیام دلدادگان به يکديگر 

بود. با نمونۀ يکي از اين زنان در داستان زال و 
رودابه آشنا مي شويم. اين زنان تا همین اواخر هم 
در ايران بودند و شايد هنوز هم باشند و کارشان 

اين بود که در ضمن فروش سفیداب اصل و کیسۀ 
حمام مرغوب، نشانه جوانان سر به راه و دختران 

خانه دار را هم رد و بدل مي کردند.20

اين شخصیت اگرچه در اکثر افسانه ها و منظومه ها 
وجود دارد، به لحاظ اهمیت نقش از يک افسانه تا 
افسانۀ ديگر کم وبیش متفاوت است. دايه در افسانۀ 

آهوي نر و ماده و همچنین منظومۀ خسرو و گل عطار 
نیشابوري نقش ويژه اي دارد.

و( اهمیت مسائل اخلاقي و توجه به عرف بنیادين جامعه 
در مناسبات عاشق و معشوق در افسانه ها و همچنین 

منظومه ها کاملًا به چشم مي خورد. منظور از عرف بنیادين 
عدم همبستري و آمیزش تا پیش از عقد رسمي است. 

به نظر مي رسد اين موضوع پس از اسلام يا از دورۀ 
ساسانیان شکل گرفته باشد و ارتباطي با افسانه هاي کهن 
ايراني ندارد. خالقي مطلق به نمونه هايي خلاف ويژگي 
ياد شده در منظومه هاي بیژن و منیژه و ويس و رامین 
اشاره مي کند. با اين حال، هم در داستان هاي عاشقانه 

شاهنامه و هم در منظومه هاي عاشقانۀ بعد از آن و هم در 
افسانه هاي شفاهي اين ويژگي کاملًا برجسته مي نمايد. در 

داستان رستم و سهراب، وقتي تهمینه شب هنگام پنهاني 
وارد خوابگاه رستم مي شود و به او اظهار علاقه مي کند، 

فردوسي داستان را چنین ادامه مي دهد:

چو رستم بر آن سان پري چهره ديد
ز هر دانشي نزد او بهره ديد

بفرمود تـا موبدي پر هنر
بیايد بخواهد ورا از پدر

البته ممکن است اين صحنه دخل و تصرف فردوسي 
باشد، ولي به هر حال نشان دهندۀ در نظر گرفتن عرف 

جامعه در روايتي است که امروزه از اين داستان در دست 
داريم. در افسانۀ عارف و مهتاب، آنها پیش از مرگ 

شمشیري میان خود بر زمین مي زنند تا ثابت شود که کار 
خطايي انجام نداده اند. در منظومۀ خسرو و شیرين نیز با 

همین ويژگي روبه رويیم. جلال ستاري در اهمیت اين 
ويژگي و ارتباط آن با منظومۀ خسرو و شیرين مي نويسد:

شیرين خوب روي در روايت نظامي و مثنوي هايي 
که شاعران به اقتضاي وي سروده اند، نقش پرداز زني 
است که تا با خسرو شهريار ساساني پیمان زناشويي 
نبسته است، به مشکوي زرينش پاي نمي نهد؛ گرچه 
سخت بر وي شیفته است و از اين لحاظ به سیماي 

نمادين زن واله و شیدايي است که از ناشايست 
بنا به حکم اخلاق و عرف جامعه مي پرهیزد و 

دل شدگي اش با پاک دامني همراه است.21

ستاري از اين الگو نتیجه مي گیرد که خلاف داستان هاي 
غربي، در داستان هاي ايراني ‘عشق الزاماً به زناشويي 
مي انجامد.’ در چنین فضايي است که دختر شیدا و 

واله اي هم چون تهمینه مي گويد:

کس از پرده بیرون نديدي مرا
نه هرگز کس آوا شنیدي مرا

و شیرين در پاسخ به دايۀ خويش، مهین بانو، در 
پاسداري از عرف جامعه با قاطعیت سوگند مي خورد:

به هفت اورنگِ روشن خورد سوگند
بـه روشن نامۀ گیتي خداوند

که گر خون  گريم از عشق جمالش
نخواهم شد مگر جفت حلالش

نوع ويژه اي در ادبيات عاشقانۀ شفاهي
در ادبیات داستاني شفاهي، گونه يا نوع )genre( خاصي 

وجود دارد که با استناد به واقعیت هاي تاريخي و جغرافیايي 
شکل مي گیرد. ويژگي اصلي اين  گونۀ روايي اين است که 
وجوه تخیلي آن بسیار کم است. نگارنده دربارۀ اين گونۀ 

خاص در جايي ديگر به تفصیل سخن رانده است.22 اکنون 
فقط به يکي از صورت هاي خاص آن، که مناسبات عاشقانه 
دارد، اشاره مي کنم. در بسیاري از نقاط ايران، حکايت هايي 
واقعي درباره جواناني عاشق روايت مي شود. بسیاري از پیران 
منطقه شاهد برخی از اين حکايت ها بوده اند. مناسبات میان 
عاشق و معشوق در بیشتر اين  حکايت ها و شايد همۀ آنها 

پاياني فاجعه بار دارد. در اين حکايت ها، همچون افسانه هاي 
عاشقانه، شعر نقشی اساسی دارد و در برخي از آنها کل 
حکايت به شعر روايت مي شود. ذکر اين نکته ضروري 

19ثمیني، کتاب عشق و شعبده، 62-61.

20جلال خالقي مطلق، “بیژن و منیژه، ويس و رامین،” در ادب پهلواني، 

تدوين محمدمهدي مؤذن جامي )تهران: نشر قطره، 1379(، 305.
21جلال ستاري، سايۀ ايزوت و شکرخند شیرين )تهران: نشر مرکز، 

 .3،)1383
22محمد جعفري )قنواتي(، روايت هاي شفاهي هزار و يک شب )تهران: 

نشر علم، 1384(، 75ـ77.
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است که اين حکايت ها در نقل از زبانی به زبان ديگر دچار 
تغییراتي شده اند و وجوه برخي از آنها را راويان تغییر داده اند.

در اينجا به برخي از حکايت هاي عاشقانۀ ايراني اشاره 
می کنم که پژوهشگران ثبت و ضبط کرده اند:

الف( حکايت سالار و معصومه: اين حکايت در منطقۀ 
اشکورات اتفاق افتاده است و کاظم سادات اشکوري 

آن را ضبط کرده است. سالار اهل روستاي کلايه و 
معصومه ساکن روستاي آکنه بوده اند. اين دو شیفته و 

واله هم مي شوند.سالار از طريق بزرگان خانواده، از 
معصومه خواستگاري رسمي مي کند، اما با مخالفت پدر 
معصومه اين خواستگاري به نتیجه نمي رسد. سرانجام، 
سالار با توافق معصومه و بدون اطلاع خانوادۀ دختر او 
را به خانه مي برد. پدر معصومه شکايت به شهر مي برد. 

يکي از معتمدين و ريش سفیدان اشکور، با اين شرط 
که دختر را به سالار دهند، آنها را آشتي مي دهد، اما 

پدر معصومه به قول خود وفا نمي کند و او را به مردي 
متأهل شوهر مي دهد. سادات اشکوري مي نويسد که در 

1354ش/1975، قريب سي سال بود که سالار با دختري 
ديگر ازدواج کرده بود و معصومه نیز در آن سال ها به 
سبب دوري از عشق واقعي خود بیمار و در يکي از 

بیمارستان هاي تهران بستري بوده است. حکايت اين دو 
به صورت منظومه ای 27 بیتي در شانزده پاره در منطقه 

اشکورات زبان به زبان روايت مي شده است. سادات 
اشکوري در مقدمۀ خود بر اين حکايت، که آن را از 

زبان برادر سالار ضبط کرده است، مي نويسد:

اين ترانه شرح لحظه هاي برخورد، توصیف 
مهرباني ها و درشتي هايي است که به سالار رفته 

است. اين ترانه را سالار سروده است. ترانه اي که 
اکنون در مزارع، پاي چشمه ها، در مراتع و. . . 

خوانده مي شود. افسانه اي که در قرن فن و سرعت 
متولد شده است. در اين ترانه اندوهي خاص نهفته 
است . . . گاه عاشق از خود مي گويد و گاه از ديار 

و گاه از پدر و اقوام ديگر . . .23

ب( حکايت کار دل: اين حکايت را محسن 
میهن دوست، پژوهشگر فرهنگ عامۀ خراسان، در منطقۀ 

دشت ترس خراسان ضبط کرده است. اين حکايت 
يکي از نادر حکايت هايي است که پايانی فاجعه آمیز 

ندارد و احتمالاً به سبب عناصر و کارکردهاي پهلواني و 
ستم ستیزي در آن حفظ و سینه به سینه روايت شده است.

قربان نامي ستاره را دوست دارد، اما پدر ستاره مخالف 
است. دوستان او با نقشه اي که ريشه در نقش هاي 

پهلواني و عیاري دارد، ستاره را از خانۀ پدر به محل 
زندگي قربان در همسايگي روستاي ستاره مي آورند. 

پس از مدت ها دشمني و کشمکش که میان دو خانواده، 
سرانجام پدر ستاره با قربان و دختر خود آشتي مي کند. 

میهن دوست در مقدمۀ خود بر اين حکايت مي نويسد:

اين سرگذشت، رويدادي واقعي است و نقلِ آن هنوز 
هم از زبانِ روستايیان پیرِ دَروَي )daravay( و کلّهکو 

)kalaku( شنیده مي شود ... و راوي يا رواياتي که 
دمي به اوسنه گويي دارند، بیرون از گستره اوسانه 

به گفت در نمي کشند و به آن با همان نگاهي نگاه 
مي کنند که پیش از آن بیش تر پیشینیان شان نسبت به 

اوسانه و سرگذشت نشان داده اند.24

ج( حکايت عبدمحمد للََري: اين حکايت در للََر، يکي 
از روستاهاي منطقۀ بختیاري در نزديکي مسجدسلیمان، 

واقع شده است. در اين حکايت نیز عبدمحمد نامي 
دختري با نام خدابس را دوست دارد، اما پدر خدابس 
او را نامزد مردي ديگر اعلام مي کند، در شب عروسي، 

“عبدمحمد با دو اسب تیزپا پشت خانۀ آن ها کمین 
مي کند و عروس هم به بهانه اي از خانه بیرون مي آيد 
و هر دو فرار مي کنند. تفنگچي هاي داماد و آبادي اين 

دو را تعقیب مي کنند، ولي موفق به دستگیري آن ها 
نمي شوند. عبدمحمد با خدابس نزد کدخداي بازفت 

مي رود و جريان عشق آتشین خود را با او در میان 
مي گذارد. کدخدا که مردي عاقل و دانا بود، به علاقه 

وافر اين دو پي مي برد و در مقام حکمیت برمي آيد.”25

او با استفاده از نفوذ معنوي خود موضوع را به نفع 
عبدمحمد حل و فصل مي کند، اما خدابس در اولین 

زايمان خود فوت مي کند. اين موضوع ديوانگي و 
آوارگي شوي را در کوه هاي بختیاري در پي دارد. 

حکايت اين دو دلداده با ابیاتي تغزلي و در عین حال 
اندوهگین میان مردم بختیاري رايج است.

مطالعۀ دقیق اين حکايت ها و حکايت هاي مشابه ديگر 
که در نقاط مختلف ايران پراکنده اند، از حضور جدي 
عناصر افسانه در آنها خبر مي دهد. بي شک اين عناصر 

از زبان راويان افسانه گو به چنین حکايت هايي وارد 
شده است.

23کاظم سادات اشکوري، “زايش يک افسانه،” مردم شناسي و فرهنگ 

عامه ايران، شمارۀ 2 )پايیز 1354(، 102-92.
24محسن میهن دوست، اوسنه هاي عاشقي )تهران: نشر مرکز، 1378(، 

.21
25کاظم  پوره، موسیقي و ترانه هاي بختیاري )تهران: انتشارات آنزان، 

.169،)1381


